
بخشندگان زندگی
بهشـت رضـا(ع) برای مـن به یـک سـکه می مانـد که یـک رویـش واقعیتی بـه نام 
مرگ را برایم یـادآوری می کند و روی دیگرش پر اسـت از خاطـرات روزهای کودکی، 
فوتبال روی آسـفالت داغ، کندن اخکوک و تـوت از درختان و آب بـازی با بچه های 
فامیل. ما و فامیلمان یعنـی عمو، دایی، عمـه و خاله جمعه های زیـادی از دهه۷۰ و 
۸۰ را در بهشـت رضا(ع) سـپری کرده ایم. کلـه صبح از فلکـه آب سـوار اتوبوس های 
شـلوغ بنـز می شـدیم. بعـد کـه می رسـیدیم بسـاط خـود را پهـن می کردیـم و تا 
بعدازظهـر هرچـه بـازی بلـد بودیـم انجـام می دادیـم و در آخـر هـم بـا بزرگ ترها 
می رفتیم سـرخاک درگذشـتگان. رفتن ما به بهشـت رضا(ع) برای تفـرج حالا خیلی 
کمتر شـده، امـا چند هفتـه پیش بـه یـاد آن روزهـا رفتیم صبح تـا عصر را بهشـت 
رضـا(ع) باشـیم. همین طور کـه داشـتم خاطرات روزهـای کودکـی را در ذهنـم مرور 
می کردم، به قطعه خوش آب و رنگی رسـیدم کـه همه درگذشـتگانش جوان بودند 
و از سـال ۱۴۰۰ دفـن شـده بودند تـا روز قبـل رفتـن مـا. همین طور کـه داشـتم برای 
درگذشـتگان این قطعـه غصه می خـوردم دیدم نوشـته قطعـه «بخشـندگان زندگی» تـازه فهمیدم 
ماجرا چیسـت. همه خفتـگان این قطعه انسـان های بزرگی بودنـد که پس از درگذشتشـان اعضای 
بدنشـان به نیازمنـدان اهدا شـده بود. بعد آمدم مشـهد، دیـدم شـهرداری در اقدامـی درخورتوجه 
به مناسـبت روز ملی اهدای عضو عکس شـماری از بخشـدگان زندگـی را در تابلوهای شـهری اکران 
کرده اسـت. هرچند ایـن کار در مقابل بخشـندگی آن ها بسـیار کوچک اسـت، امـا می تواند قدمی 
مهم و ارزشـمند بـرای فرهنگ سـازی و ترویج این اقـدام خداپسـندانه باشـد. بعدازظهر که با پسـر 
عمویم رفتیم تا قطعه بخشـندگان زندگی را به او نشـان دهم، وصیـت کردم که اگر خـورد و جوری از 
دنیا رفتم کـه اعضای بدنم بـه کار خلق خدا آمـد، حتما آن ها را ببخشـند که شـاید از مـن در آن دنیا 
دسـتگیری کنند.  خداوند مهربـان در آیه ۳۲ سـوره مبارکه مائده می فرماید: «و هرکسـی انسـانی را 

از مـرگ برهاند و زنـده بـدارد، گویی همه انسـان ها را زنده داشـته اسـت.»

عکس: سیدمحمدرضا هاشمی

نهضت حضرت امــام(ره) در سه عنصر با بقیه 

تحولات اجتماعی که در سطح جهانی طی 

دویست سال گذشته اتفاق افتاده، متفاوت بوده 

و این سه عنصر سبب ماندگاری نهضت حضرت 

امام(ره) و فراموشی تحولاتی است که در دنیا رخ 

داده است.

یکی از این سه عنصر مسئله توجه به خدای 

متعال است که حضرت امام رضوان ا... تعالی علیه 

برای خودشان در این نهضت جایگاهی قائل 

نبوده و معتقد بودند که ما هیچ هستیم و هر چه 

هست، اوست و او ست که سررشته امور جهان را 

در اختیار دارد و جایگاه ما در این جهان در واقع 

جایگاه بندگی است. بنابراین اتصال این نهضت 
به مفاهیم الهی و مکتبی و اتصال نهضت امام(ره)

به آسمان، یکی از اضلاع نهضت ایشان و یکی 

از دلایل ماندگاری نهضت حضرت امام(ره) است.

دومین عنصر، مردم هستند که در اینجا منظور 

دقیقا توده های مردم و فقرای مردم و مردم 

کوچه و بازار هستند که این ها به دلیل اخلاصی که 

دارند و اعتقادی که پیدا می کنند، پای اتحادشان 

می ایستند. این سبب شد که هم نهضت حضرت 

امام(ره) گسترشی بیشتر از دیگرجریان ها داشته 

باشد و هم ماندگاری خود را حفظ کند. همین 

مردمی که حضرت امام(ره) به آن ها تکیه داشتند،

انقلاب کرده و آن را حفظ کردند. همین مردم 

جبهه رفتند، همین مردم توطئه های بعدی را 

خنثی کردند و در واقع همین مردم کوچه وبازار 

که در جنبش های دیگر به نظر نمی آیند، پایه 

اصلی ماندگاری نهضت حضرت امام(ره) شدند.

عنصر سوم، عنصر رهبری است که در اینجا یک 

رهبری هوشمند، دشمن شناس، مردم شناس،

یک رهبری عالم، رهبری مجاهد، رهبری که 

سیاست را درســت متوجه است و تحولات را 

بینی کند، وجود داشــت. این  تواند پیش  می 

رهبر برای تحولات می تواند برنامه داشته باشد 

و ساختار و سازمان مناسب را در تحولات پدید 

می آورد.

مثلا حضرت امام(ره) وقتی که انقلاب به پیروزی 

رسید، فرمودند که ما باید حزب مستضعفین را در 

جهان تشکیل بدهیم یا ۹ ماه قبل از وقوع جنگ 

ــام(ره) بسیج مستضعفین  تحمیلی، حضرت ام

را تأسیس کرد و این بسیج توانست کفه جنگ 

را به نفع ایــران برگرداند یا مثلا رهبر معظم 

انقلاب قبل از اینکه تحولات سال های ۲۰۰۰ به 

این طرف رخ بدهد و آمریکایی ها به منطقه ما 

لشکرکشی کنند، نیروی قدس را تشکیل دادند 

و عملا ظرفیتی برای خنثی کردن حرکت دشمن 

به وجود آوردند.

یا الان که بحث نظم نوین جهانی مطرح است،

حضرت آقا متناسب با آن برنامه ریزی کردند که 

در این صحنه جمهوری اسلامی بتواند جایگاه 

برجسته خودش را داشته باشد. بنابراین توجه 

به خدای متعال، توجه به مردم و عنصر رهبری،

سه عنصری هستند که باعث ماندگاری نهضت 

حضرت امام(ره) شده اند و در واقع گفتمان حضرت 

امام(ره) را تشکیل می دهند.

سیدحسین دوستدار 

پس از زمستان۱۴۰۱ که به جای 

ــاران، بــحــران سرمــای خبر ــرف و بـ ب

منفی ۲۰ درجه نصیب مشهدی ها 

رشناسان  ز کا ری ا ، بسیا شــد

پیش بینی می کردند که شهر امام رضا(ع) باید خود 

را برای یک خشک سالی شدید در سال جدید 

آماده کند. اکنون این پیش بینی ها به واقعیت 

پیوسته است و بر همین اساس، ششم خردادماه 

بود که احمد حیدری، معاون وزیــر نیرو، در 

گفت وگو با شهرآرا به صورت رسمی اعلام کرد که 

دولت در حال سرمایه گذاری روی پروژه های 

ها را در  بزرگی است که کام تشنه مشهدی 

تابستان پربلای پیش رو سیراب کند. نشست 

بررسی و تعیین تکلیف آب های مرزی هزار مسجد،

چاره جویی مسئولان امر برای همین موضوع بود 

و در آن فعالان تشکل های مردم نهاد در حضور 

ــی به  ــلام ــورای اس ــ نمــایــنــدگــان مجلس ش

ــایـــشـــان درایــــن بــــاره  ــاه هـ ــیـــان دیـــدگـ بـ

پرداختند.

انتقال آب یا مدیریت منابع آبی؟

جان کلام تشکل های مردم نهاد، ناظر بر دغدغه 

کشاورزان و دامداران شهرستان کلات بود که 

گوش به ادعای مسئولان درباره احصای منابع 

ــد؛ اما به چشم، رودخانه های  آبی مــازاد دارن

خشک و آبراهه های لای  گرفته کشاورزی را 

مشاهده می کنند. در واکنش به این تناقض،

حجت الاسلام والمسلمین نصرا... پژمانفر، رئیس 

مشهدی کمیسیون اصل۹۰ مجلس، تأکید کرد 

که در پروژه هزار مسجد باید به روشنی اعلام 

شود که مقصود از آب های مازاد، رودخانه هایی 

ریز  است که با سرچشمه داخلی، حوضه آب 

برون مرزی دارد و بی آنکه نفعی برای کشاورزان 

استان داشته باشد، راه به مخازن آب ترکمنستان 

می یابد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای 

اسلامی افزود: این آب های مازاد در واقع همان 

رودخانه هایی است که از شهریور تا اواخر زمستان 

یعنی در فصول غیرکشت جریان پیدا می کنند؛

اما از مرز خارج می شوند. اینجاست که می گوییم 

باید برای پروژه، پیوست فرهنگی داشته باشید تا 

اگر بنا بر انتقال آب دارید، به موازات این مردم را 

از صدور مجوز حفر چاه آگاه کنید که کشاورزان 

و دامداران احساس خطر نکنند.

در واکنش به سخنان علی صلاحی، فرماندار 

کلات نیز که به استناد آمار رسمی وزارت جهاد 

کشاورزی از تخریب ۲۲۴ آب بند رودخانه های 

کــلات در ســال هــای اخیر خــبر داد، جــواد 

کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد و کلات 

در مجلس، تأکید کرد که پروژه هزار مسجد باید 

موازات تأمین آب موردنیاز مشهد، منافع  به 

کشاورزان کلات را هم تأمین کند. او افزود: اگر قرار 

است آب سد چهچهه به مشهد برسد، همچنین 

باید برنامه ریزی شود که بندهای خاکی جدید در 

رودخانه های کلات، امکان استفاده کشاورزان و 

دامداران را فراهم کند. امروز کشاورزان کلات 

به دلیل فقدان شبکه پایاب از آب سد قرهتیکان 

محروم هستند، اما به جای تخصیص بودجه به 

آبخیزداری در دشت مشهد و کلات، اعتبارات 

موجود به جیب پیمانکاران پروژه های لای روبی 

ریخته می شود.

فاطمه رحمانی، دیگرنماینده مجلس، نیز به تأمین 

هم زمان منافع مشهد و کلات در پروژه هزار مسجد 

تأکید و بیان کرد: این یک واقعیت است که مشهد 

با بحران آب دست وپنجه نرم می کند، اما باید 

مطالعات راهبردی و کار کارشناسی تعیین کند 

که چقدر آب مازاد در منطقه وجود دارد و سپس 

با حفظ حقابه مردم کلات، نیاز مشهد نیز برطرف 

شود.

تعيين تکلیف چاه های مرزی، به زودی

نوبت که به معاون هماهنگی امــور عمرانی 

ــواد خدایی خبرهای  اســتــانــداری رسید، ج

خوشایندی برای مردم داشت و گفت: یکی از 

پیوستهای حساس طرح، حفظ چرخه امنیت 

غذایی استان از طریق حمایت از کشاورزی 

کلات، قوچان و درگز است و بر همین اساس،

مجریان پروژه هزار مسجد متمرکز هستند که 

نفع کشاورزان و دامداران کلات را هم تأمین 

کنند.

تأمین اعتبار بهسازی جاده مشهد کلات و صدور 

مجوز برای حفر چاه های مرزی، دو نکته دیگری 

بود که خدایی به آن ها اشاره کرد. به گفته او،

شرکت آب منطقه ای مکلف است تا به قید فوریت،

به درخواست ها برای حفر قانونی چاه رسیدگی 

کند تا چراغ اول پروژه بهینه سازی منابع آبی 

هزار مسجد روشن شود.

سالانه ۶۸ میلیون مترمکعب آب برای ترکمنستان

صرف نظر از اینکه نیمی از آب های مرزی سهم 

حقوقی همسایه شمال شرقی اســت، هشت 

رودخانه مرزی هم سالانه ۶۸ میلیون مترمکعب 

حال و  این    برند. با آب را به ترکمنستان می 

دلاری  رد  میلیا  ۹ ر  عتبا به برکت تخصیص ا

به استان های مــرزی، سه سد در مسیر این 

رودخانه ها ایجاد شده تا کام تشنه کشاورزان 

کلات و مردم مشهد با رودخانه های «ابیورد»،

«لایین» و «ایدلیک» سیراب شود. علیرضا طاهری،

مدیرکل آب منطقه ای خراسان رضوی، با اشاره به 

این آمار گفت: برگزاری بیش از شصت نشست 

مشترک در قرارگاه آب استان ثمرات مختلفی 

تــوان به ایجاد  داشته اســت که از جمله مــی 

تونل های انتقال آب و مخزن ۴۲ میلیون لیتری 

در سد ابیورد، صدور مجوز برداشت ۳میلیون 

مترمکعب آب برای کشاورزی منطقه و مدیریت 

سالانه ۸ میلیون مترمکعب آب هــای سطحی 

اشاره کرد.

توان با ایجاد بندهای  به گفته طاهری، می 

انحرافی شرایطی را رقم زد که ۴۰ میلیون مترمکعب 

آب از محل منابع آبی کلات بهینه سازی و به 

مشهدالرضا(ع) روانه شود.

مهدی الهپور، سرپرست اداره کل محیط زیست 

استان، نیز در این نشست گفت: اگر رودخانه های 

مرزی، دشت های ترکمنستان را سیراب نکنند،

خشک سالی بیابان قرهقوم در این کشور ممکن 

است می تواند منشأ شکل گیری ریزگردهایی 

باشد که آسمان کلات و مشهد را در آینده تیره وتار 

خواهند کرد.

شهردار مشهد خطاب به شهرداران مناطق سیزده گانه تأکید کرد

تلاش برای تحقق درآمدهای بودجه ۱۴۰۲

جلسه هفتگی شورای شهرداران 

با حضور شهردار مشهد و رئیس خبر

کمیسیون بــرنــامــه، بــودجــه،

فناوری اطلاعات و منابع انسانی 

شورای اسلامی شهر مشهد با دستور کار بررسی 

وضعیت بــودجــه ای شهرداری برگزار شد و 

ز  ــن جلسه ا ی ر ا یف د رشر رضا قلند محمد

شهرداران مناطق سیزده گانه شهرداری خواست 

کــه تلاششان را بـــرای تحقق درآمــدهــای 

پیش بینی شده در بودجه۱۴۰۲ افزایش دهند.

به گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر، شهردار 

مشهد در این جلسه با قدردانی از تلاش های 

انجام شده از ســوی شهرداران مناطق برای 

، افــزود: توقع داریــم تا  تحقق بودجه امسال 

همکارانمان در مناطق، تلاششان را برای کسب 

درآمدهای پیش بینی شده، بیشتر از پیش کنند.

قلندرشریف افــزود: ازایــن پــس در جلسات 

هفتگی شورای شهرداران که در راستای بحث 

و بررسی مشکلات و پیشنهادهای مناطق با 

حضور معاونان برگزار می شود، روند تحقق درآمد 

نیز بررسی  خواهد شد.

وی همچنین دربــاره مباحث مطرح شده در 

ارتباط با موضوع تأمین پارکینگ، اظهار کرد:

نباید به سمتی حرکت کنیم که سازنده بنا،

پارکینگ موردنیاز را تأمین نکند؛ زیرا تأمین 

پارکینگ موضوعی بسیار مهم است و باید با 

در نظر گرفتن راهکارهایی، این موضوع تسهیل 

شود.

قلندر شریف همچنین دربــاره مشکلاتی که 

مناطق و ستاد در حــوزه شهرسازی دارنــد،

تصریح کرد: هر هفته جلساتی را با حضور معاون 

هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی 

برای حل وفصل مسائل برگزار می کنیم، بنابراین 

مناطق و معاونت ها می توانند موضوعاتی را که 

در آن با چالش روبه رو هستند، جمع بندی کنند 

و ارائه دهند تا با طرح در جلسه بتوانیم با تعامل 

و همکاری، آن ها را حل وفصل کنیم.

روند بازگشایی اعتبارات باید اصلاح شود

همچنین رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری 

اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر 

مشهد در این جلسه گفت: انتظار ما این بود که 

تا پایان اردیبهشت ماه، اولویت بندی پروژه های 

عمرانی به شورای شهر برسد ؛ اما هنوز این امر 

محقق نشده تا براساس آن، رتبه بندی پروژه ها را 

داشته باشیم و تا پایان خرداد تأمین اعتبار شود.

سیدابراهیم علیزاده افزود: با این رویه کنونی 

که فرایندهای دست وپا گیر برای خود ایجاد 

کرده ایم، نمی توان کاری را پیش برُد.

ینکه سال گذشته عمده  ده با بیان ا علیزا

اعتبارات در شهریورماه باز شد، ادامه داد: با 

این رویه که شاهد هستیم، امسال هم هیچ پروژه 

جدیدی کلنگ زنی نخواهد شد؛ درحالی که 

حداکثر تا تیرماه باید کلنگ زنی ها انجام شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی 

کنون رویکرد  : تا ــرد شهر مشهد تصریح ک

شهرداری، ابتدا تأمین منابع و سپس اجرا بوده 

که باید تغییر کند؛ مادامی که این رویکرد تغییر 

نداشته باشد، شرایط ثابت خواهد بود.

وی گفت: پایان سال زمان اجرای پروژه ها و 

آغاز عملیات عمرانی نبوده و قرار نیست که 

تمرکز مالی شهرداری صرفا معطوف به تسویه 

بدهی های ادوار گذشته باشد.

علیزاده با بیان اینکه شهردار را از بدنه شهرداری 

انتخاب کردیم که رویه های ناصواب گذشته را 

تغییر دهد، افزود: اعتبارات باید تا پایان خرداد 

باز و به صورت کامل تأمین شــود؛ متأسفانه 

فرایندهای دست وپاگیری گذشته ایم که امروز 

مانع پیشرفت کار شده است.

یک آبراه از «هزار مسجد»
در نشست مشترک مسئولان و تشکل های مردم نهاد، جزئیات پرونده انتقال آب از هزار مسجد به مشهد بررسی شد

امامخمینی(ره) تبيين کردند ارتحال سالگرد مراسم در انقلاب معظم رهبر

داشت اعتماد مردم رأی و عمل، انگیزه به امام
رسیدیم اعتمادبهنفس و ملی هویت به امام، با

کرد ایجاد عظیم تحولات میتوان امید و ایمان با
گرفتیم فرا امام از را میتوانیم» «ما نیروی و روحیه

آموخت را استقلال و قدرتها درمقابل ایستادگی ما به امام
هستیم سرزندهتر و تحرکتر، فعالتر پر خمینی(ره) امام انقلاب با

وز درسهایامامبرای  امر
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 در ستایش زخم ...

تصدقـت گـردم نقـره خانـم، ایـن زخـم هـم 

چیز عجیبی اسـت. طبابتی اش می شـود 

یـک جایـی از پوسـتت بشـکافد، خـون 

بیـرون بزنـد بعـد یـا با بخیه یا همینجورکی 

خـودش هـم بیایـد. خـوب شـود. جـوش 

. حقیـر نمی دانـد جنابتـان تـا حالا  بخـورد 

زخم درسـت و درمان به وجودتان نشسـته 

اسـت یـا خیـر ؟ البـت کـه از خـدای رحمن 

و رحیم خواسـتاریم همه درد و بلای شـما 

بخـورد وسـط فـرق سر مـا و در طـول مسـیر 

زندگانـی خویـش هیچ گونـه زخـم و درد و رنـج و 

تعـب را تجربـه نفرماییـد. عجالتا عرض می کنم در 

لحظـه اول زخـم کـه اتفاق می افتد تو نمی فهمی ،

حس می کنی یک خراش اسـت ، یک خنکایی به 

پوستت می نشیند و بعد سرخی خون که پدیدار 

می شـودت، می فهمـی کار از کار گذشـته ... نقـره 

خانـم بسـتگی بـه عمـق چـاک زخـم دارد کـه تـو 

بدانی چگونه تمشـیتش کنی و روزگار بگذرانی.

یـد یـک چیـزی دم  ور حـالا گوشـتان را بیا

گوشـتان بگویـم. راسـتش مـن رد زخـم بهبـود 

یافتـه را بـر پوسـت، خیلـی خوشـایندم اسـت.

رد بخیـه و هـم آمـده دو لـب زخـم بـه نظـر حقیـر 

. تـو  خیلـی نقاشـی زیبایـی اسـت بـر پیکره آدمـی 

می توانـی ببینـی اش ، نـازش کنـی ، ببوسـی اش 

و بعـد بـه ایـن فکـر کنـی کـه اتفاقـی در زندگـی 

تـو افتـاده و تـو را نکشـته و تـو توانسـته ای طـی 

ایـن طریـق کنـی و جگرخراش تریـن دردهـا را 

گذرانـده ای و هنـوز می توانـی تحمـل کنـی و 

روزگار بگذرانی.

حـالا دورتـان بگـردم، زخم هـای روح و باطـن 

آدمی نیـز همیـن اسـت. آن زخم هـا البـت توفیـر 

بسـیار دارد بـا زخم هایـی کـه بـر پیکر می نشـیند.

در زخم هـای روح مرمـت وجـود زمان بـر 

اسـت و گاهـی دو عمـر بایـد کـه یک جمله،

یـک خداحافـظ ،  یـک رفـتن، یـک داغ،

از خاطره آدمـی زدوده شـود و دریـغ از 

زخم هـای روح ...

ایـد نقـره خانـم چقـدر  می گویـم دیده 

وقتی دسـتت را کاغذ می برد می سـوزد ؟ 

دیده ایـد چـه جگرخـراش اسـت. الهـی 

کـه هیچ وقـت تجربـه اش نکنیـد. حـالا 

می دانید چرا این قدر می سـوزد ؟ چون تو 

توقع نداشتی و بریده ، حکایت آدمی با آدمی هم 

همیـن اسـت. اگـر از آنکـه توقـع نـداری طعنـه و 

کنایـه و لغـز بشـنوی بـا جگـرت هـمان می کند که 

کاغـذ بـا انگشـت کوچـک.

جـان دلم نقـره خانـم، از مـن پیرمـرد بـه شـما 

نصیحـت

زخـم را کلا نبایـد خارانـد. چـه زخـم روح و چـه 

زخـم تـن. حقیـر ملتفتـم. خاراندنـش خیلی کیف 

می دهد و آدمی خوشان خوشانش می شود، ولی 

زبانـم لال اگـر بـر اثـر ایـن خارانـدن بـاز خـون 

بیفتـد کار بیـخ پیـدا می کنـد خانـم جان. به چرک 

بیفتـد کـه دیگـر واویـلا. زخم هـا را نخارانیـد و تـن 

و روح را بـه زحمـت نیندازیـد. زخمی کـه شـما را 

نکشـته غیـور و مقاومتـان کـرده خانـم جان. چه از 

ایـن بهـتر دورتـان بگـردم. خـدا دیگـر چـه نعمتی 

بـه آدمی بدهـد بهـتر از شروع اسـتوار و محکـم 

در صبحـی روشـن و معطـر. عاشـق زخم هایتـان 

باشـید خانـم جـان. ضرر نمی کنیـد.

به قلم میرزاابراهیم خان شکسـته نویس

*بـه لهجـه مـردم کویـر بم،بـه سـبزه روییـده بـر دوطـرف جـوی 

آب مـی گوینـد

آشیشال*

 قصه من و قصه های مجید

گفتم می نشینم توی اتوبوس و آماده باش 

تـوی مسـیر منتظـر ایده می مانـم، شـاید 

خـدا خواسـت و سـوژه روایـت ایـن هفتـه 

مسافرنوشـت را تـوی همیـن اتوبوس پیدا 

کردم.

روی صندلـی نشسـتم و تبلتـم را درآوردم 

. نـدم بـه اطـراف و حواسـم را چرخا

روی یـک صندلـی پیرمـردی نشسـته 

بـود کـه تسـبیح دانه درشـت کوتاهـی 

داشـت و تـق و تـق چرخانـدن دانه هایـش مـرا 

یـاد قصه هـای مجیـد و قسـمت حفـظ کـردن 

جـدول ضرب و تـرس از تسـبیح معلـم ریاضی اش

 انداخت.

«معلم قصه های  بالای صفحه یادداشـت نوشـتم؛

مجیـد در اتوبـوس!» صندلـی بغلـی دوتـا نوجوان 

نشسـته بودند، یکی شـان یک گوشـی را مستقیم 

جلو چشـمش گرفتـه بـود و بـا دوتا دسـتش سریع 

بـازی می کـرد. رفیـق لاغر اندامـش هم که خیره به 

صفحـه بـازی او بـود گفـت: می دونـی! می خـوام 

تابسـتون روی اسـتخون ترقـوه ام بـدم یـک مـار 

تتـو کننـد کـه انـگار دورش پیچیـده! رفیقـش 

بـدون اینکـه چشـم از صفحـه گوشـی بـرداره 

بـی نپیچـه  خندیـد و گفـت: شـب وقتـی خوا

دور گردنـت خفـه ات کنـه! پـسرک لاغـر گفـت:

حـالا تـو مسـخره کـن! ولـی بـه نظـرم خیلـی 

خفن میشه!

نوشـتم: مـار روی گـردن یـک مسـافر! بعـد تصـور 

کردم اگر یک مسـافر با یک مار دور گردنش توی 

اتوبوس و تاکسی و مترو باشد چه موقعیت هایی 

ممکن اسـت پیش بیاید.

نوجوان لاغر زد روی شانه دوستش و گفت: پاشو 

پاشـو باید پیاده شـیم.

پـسرک دیگـر بـا یـک دسـت زد روی 

اور  پیشـانی اش و گفـت: اه شِـت! گیـم 

شـدم. حواسـم رو پرت کردی سـوختم. در 

ضمـن بـه جـای این ایده هـای تخیلی فکر 

امتحـان ریاضـی امـروز بـاش.

دوبـاره مجیـد باقربیگـی در ذهنـم آمـد و 

امتحـان جـدول ضرب کـه وقتی چشـمش 

بـه آن تسـبیح دانه درشـت و جـبروت معلم 

ریاضـی افتـاد کلا مخـش تعطیـل شـد و 

نتوانسـت پاسـخ بدهـد.

ایـن دو نوجـوان تقریبـا هم سـن مجیـد قصه های 

مجیـد بودنـد. بـه پیرمـرد هنـوز نشسـته در 

صندلـی جلـو نـگاه کـردم که تسـبیح دانه درشـت 

نـد و بیـرون را نـگاه  چرخا کوتاهـش را می 

می کرد.

فکـر کـردم کـه ممکـن اسـت او هـم یـک معلـم 

ریاضـی بازنشسـته باشـد کـه از شـاگردانش 

بارهـا جـدول ضرب پرسـیده اسـت. و بعـد بـه 

ایـن فکـر کـردم کـه آیـا او شـانس آورده اسـت 

کـه الان بازنشسـته شـده اسـت و بـا نوجوانـان 

امـروزی طـرف نیسـت، یـا ایـن دو نوجـوان 

شـانس آورده انـد کـه معلـم ریاضی شـان ایشـان 

نبوده است؟

فـارغ از ایـن سـؤال کـه می شـود مثـل دیالـوگ 

ول یـا آخـرش  مه هملـت ا یشـنا معـروف نما

جملـه « مسـئله ایـن اسـت» را هـم اضافـه کـرد،

مـن امـا سـوژه و موقعیـت سرراسـت خـودم

 را نیافتـم.

* این نوشته بهانه بسیار کوچکی است برای ادای 

دیـن بـه کیومـرث پوراحمـد کـه بـا قصه هـای مجیـد 

خاطره سـاز نسـل ما شد.

مسافر
نوشت

در حاشیه افزایش نجومی شهریه مدارس غیر دولتی
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 وام به خودیِ مدیران بانکی

در خبرها آمده بود که بعضی مدیران 

بانکی به خودشان وام های کلان با سود 

ماهه، پرداخت ۳۶۰  یک درصد و با باز 

یعنی سی ساله اعطا نموده اند.به سراغ 

یکی از این مدیران بانکی رفتیم:

+ چرا شما وام های این چنینی به خودتان 

اختصاص می دهید؟

معلوم اسـت هر کسی هر جایی هست، _

از امکانات و مزایای آنجا استفاده می کند.

مثـلا کسـی کـه در کارخانـه تولیـد آب معدنـی کار 

می کند، هر قدر دوست داشته باشد آب می خورد.

کسـی هـم کار بـه کارش نـدارد کـه چـرا این قـدر 

آب می خـوری. پـس بـا همیـن اسـتدلال نباید به 

وام هایـی کـه مدیـران بانک ها از بانک خودشـان 

می گیرنـد، گیر داد.

+ آخر ما زوج های جوان زیادی داریم که برای گرفتن 

وام می آینـد و مدت هـا در نوبـت وام می ماننـد. اگر 

می شـود این قدر راحـت وام داد، پس چـرا جلو پای 

آن ها برای وام این قدر سـنگ اندازی می شود؟

ببینید بیشتر این هایی که می آیند وام بگیرند، _

شب عروسی خودشان دویست، سیصد تا مهمان 

داشـته اند، مـا را هـم دعـوت نکرده انـد. مـا هـم 

می توانیـم بگوییـم برونـد از همان هـا وام بگیرنـد 

که شـام خورده اند ولی ایـن کار را نمی کنیم. فقط 

می گوییـم برای دریافت وام صـبر کنند. چه عیبی 

دارد کـه وام ازدواج یـک نفـر آن قـدر دیـر شـود کـه 

همـراه بـا وام فرزنـدآوری پرداخـت شـود. یک وام 

بهتر اسـت یـا دو تـا وام؟

+ سـؤال دیگر این اسـت که چطور وام هـای خیلی 

کم بهـره گرفته ایـد، مثلا بعضی مدیران وام با سـود 

ناچیـزِ یک درصـد دریافت کرده اند.

_ یـک درصـد اصلا هـم مبلـغ کمی نیسـت. مثلا 

مـن دو میلیـارد تومـان بـه خـودم وام دادم که یک 

درصـدش یعنـی بیسـت میلیـون تومـان. بیسـت 

میلیون تومان پول کمی است؟! اگر فکر می کنی 

ناچیز اسـت که همین الان بیسـت میلیون 

تومان بـه من دسـتی بده.

+  بـه هـر صـورت مـردم انتظـار دارنـد کـه 

بانک ها کمک بیشتری به رفاه آن ها بکنند.

_ الان هـم بانـک هـا در افزایـش رفـاه 

مؤثرنـد. همیـن آب سردکـن تـوی بانـک را 

ببینیـد، لیـوان یـک بار مصرف هـم کنارش 

هسـت. تـا حـالا شـده ما بـه مشـتری بانک 

بگوییـم آب نخـور. یـا همیـن بـاد سرد توی 

بانـک. این هـم خودش یـک جـور کمک به 

رفـاه مردم اسـت.

+  بعضی هـا هـم معتقدنـد برخـی مدیـران بانکـی 

شایسـته ایـن کار نیسـتند چـون وام هـای کلان و 

بـدون وثیقـه زیـادی بـه بعضی هـا داده انـد و باعث 

شـده اند تعداد زیـادی ابربدهکار بانکی در کشـور 

داشـته باشـیم و منابـع مالـی بانک ها حیـف و میل 

شـود. می گوینـد برخـی مدیـران بانک هـا، آن طور 

که باید از سرمایه و منابـع بانک مراقبت نمی کنند.

اتفاقـا من خـودم خیلـی مواظب بانک هسـتم  _

کـه سرمایه هایـش از بیـن نـرود. ببنیـد همـه ایـن 

خودکارهـا را با اینکـه خیلـی کم رنـگ شـده اند بـا 

نخ بسـته ایم.

+ در پایان اگر سخن دیگری هم دارید می شنویم.

خلاصـه کلام اینکـه نگـران این وام هـای کلان  _

کـه خودمان برمی داریـم و به خودمـان می دهیم 

نباشـید. فکـرش را بکنیـد اگر خـدای ناکرده یک 

مدیـر بانکی پیدا شـود کـه بخواهد اختـلاس کند،

بـا خـودش فکـر می کنـد که بـه جـای اینکـه فلان 

مبلـغ را اختلاس کند، می توانـد بیاید همان را وام 

بگیـرد. ایـن وام هـای کلان بـه مدیر بانـک موجب 

می شـود تا اگر مدیر بانکی خواست اختلاس کند 

بـا خـودش فکـر کنـد و بگوید ولـش کـن، اختلاس 

نمی کنـم وام می گیرم.

+  ممنون کـه وقتتونو به ما اختصاص دادید.

_ خواهـش می کنم. اگر خواسـتید این کش پول 

را هم به شـما اختصاص می دهم.

شوخی 
بی شوخی

عمری در مسیر جماران
درباره مرحوم سیدمحمود دعایی، یار دیرین امام راحل (ره) که سرپرستی مؤسسه اطلاعات را از سال۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ برعهده داشت

انتصاب سیدمحمود دعایی به سرپرستی روزنامه 

اطلاعات از سوی امام(ره) یک حکم ناگهانی نبود.

فکران حوزه  او از پیشروترین مبارزان و روشن 

علمیه قم علیه طاغوت بود و فعالیت مطبوعاتی 

ی  زه آقا ز مغا نی ا ما یپی ا ه تا ستگا خود را با د

شکیبی آغاز کرد. مدتی اعلامیه های امام(ره) را 

در قالب «نشریه بعثت»، تایپ، توزیع و تکثیر کرد.

هنگامی هم که نشریه کوچکش از سوی حکومت 

«ماهنامه انتقام» را جایگزین و این  توقیف شد،

ها کرد. بار تصویر امام(ره) را نیز ضمیمه اعلامیه 

رثیه  ، ا د محمو ستیزی سید   وحیه ظلم صلا ر ا

پدری اش بود. سیدمحمد دعایی، پدر او، از مبارزان 

واسطه فعالیت هایش از  علیه رضاشاه بود که به 

یزد به کرمان تبعید شد.

رهبر معظم انقلاب نیز پس از درگذشت محمود 

هی  رز و همرا ره به شخصیت مبا شا یی با ا عا د

همیشگی اش با امام راحل (ره) در بخشی از پیام 

تسلیتشان نوشتند:  «ایشان برخوردار از صفات 

نیک و پسندیده ای بودند؛ صفا و سلامت نفس،

، ، پاک دستی و قناعت فروتنی و ساده زیستی

ارادت عمیق و راسخ به امام بزرگوار و انقلاب و 

پایداری و وفا در دوستی و رفاقت. گذشته  

ایشان در عراق و ایران در دوران مبارزات 

هم، فصل مشبِع دیگری است که موجب 

رحمت و مغفرت الهی است ان شاءا...»

 سیدمحمود از چهارسالگی در کرمان بزرگ 

شد، تحصیل کرد و دروس مقدماتی حوزه 

(س) کرمان  را در مدرسه حضرت معصومه 

مه  ا د شت تا آنکه با نیت ا ا پشت سرگذ

تحصیلات، راهی قم شد و این گونه خود 

را به قلب مبارزات انقلابی نزدیک تر کرد.

هنگامی که به قم رسید، حضرت امام(ره) به تازگی 

از زندان آزاد شده بود و سیدمحمود مشتاقانه در 

حلقه صدنفره مأموران ویژه انتظامات حاضر شد،

اما پس از تبعید امام(ره)، با چاپ و توزیع اعلامیه ها 

و انتقاد علیه حکومت بر منابر و مجالس، دست 

از حمایت ایشان برنداشت تا آنجا که در سال 

۱۳۴۶ مخفیانه خود را به عراق رساند تا از نزدیک 

در جریان رهنمودهای امام(ره) قرار بگیرد. در آنجا 

با تهیه و اجرای برنامه رادیویی «نهضت روحانیت»

های  نیه  مدت سه سال، صدای سخنان و بیا به 

امام (ره)، اخبار مبارزان داخلی و خارجی و تحلیل های 

سیاسی علیه حکومت محمدرضاشاه بود.

مدتی بعد نیز خود را به پاریس رساند و در 

(ره) به ایران همراه حضرت امام  پرواز امام 

خمینی(ره) به کشور بازگشت. پس از پیروزی 

انقلاب به عنوان سفیر ایران در عراق 

حاضر شد و یک سال بعد نیز به تهران 

برگشت و در مجلس شورای اسلامی،

نمایندگی مردم پایتخت را برعهده گرفت 

مدت شش دوره بر این  به   ۸۲ و تا سال 

مسند باقی ماند، اما آنچه نام سیدمحمود 

دعایی را در میان چهره های مطبوعاتی ماندگار 

کرد، مدیریت او در روزنامه اطلاعات بود.

یبهشت  رد ، ا سسه ین مؤ ستی ا پر سر

سال۵۹ در حالی که ۵۴سال از تأسیس 

ین  تر   ، برجسته د شته بو آن گذ

نقطه عطف زندگی سیدمحمود 

دعایی بود که تا آخرین روز 

. ، در آن خدمت کرد حیات

گر  د ر جها فتخا ن ا نشا »

عرصه فرهنگ و هنر» در 

و «قلم طلایی» سال ۹۳ 

از سوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در سال 

۹۷، ازجمله عناوینی است که دعایی 

یگاه چهره شاخص  را در جا

نه  فرهنگی در عرصه رسا

ماندگار کرد. سیدمحمود 

ر  م د نجا ا یی سر عا د

۱۵خرداد سال گذشته در 

لگی  سا هشتادویک  سن 

دار فانی را وداع گفت و در 

جوار مقتدا و مراد دیرین 

مام  خود حضرت ا

(ره) آرام  خمینی 
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                                 گویند: شغالی، مرغی از خانه پیرزنی دزدید. پیرزن در عقب او (در پی او) 
نفرین کنان فریاد می کرد: ای وای مرغ دومنی مرا شغال برد. شغال از 
این مبالغه سخت در غضب شد و رو برگردانید و از غایت تعجب و غضب 
به پیرزن دشنام داد. در آن میان روباهی به نزد شغال رسید. گفت: چرا 
این قدر برافروخته ای ؟ گفت: ببین این پیرزن چقدر دروغگو و بی انصاف 

است، مرغی را که یک چارک هم نمی شود دومنی خواند. روباه گفت: بده ببینم 
چقدر سنگین است. وقتی که گرفت روی بگریز نهاد و گفت: به پیرزن بگو: مرغ 

را به پای من چهار من حساب کند.

برگرفته از کتاب یادداشت های قزوینی، به کوشش ایرج افشار

بگو مرغ را به پای 

من۴من حساب 

کند

حکایت
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